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متقاعدسازي افكار عمومي در ايالات متحده و انگلستان براي اقدام نظامي در عراق

دكتر آرمين اميني(
چكيده

متقاعدسازي افكار عمومي در زمينة مقوله‌هاي راهبردي ـ امنيتي، يكي از عوامل مؤثر در پيشبرد اهداف قدرتهاي بزرگ در عرصه تعاملات بين‌المللي بوده است.

اين مقوله، به ويژه در دوره پساجنگ سرد (از سال 1991 تاكنون)، به دليل دگرگونيهاي به وقوع پيوسته در قواعد بازيهاي بين‌المللي، روند ژئوپليتيكي حاكم بر تعاملات بين‌المللي و جايگزيني مسائل نرم‌افزاري فرهنگي ـ روان‌شناختي، به مثابه عوامل سيال بين‌المللي به جاي مقوله‌هاي سخت‌افزاي راهبردي، اهميت زيادي دارد.

در اين مقاله سعي شده است تا زمينه‌هاي شكل‌دهي و متقاعدسازي افكار عمومي در كشورهاي انگلستان و ايالات متحده امريكا در زمينه پيشبرد يكجانبه‌گرايي راهبردي ـ امنيتي، مدنظر قرار گيرد، همچنين به اين مسئله پرداخته مي‌شود كه جايگاه مهندسي افكار عمومي در دولتهاي بوش و بلر، پس از رويداد يازدهم سپتامبر 2001 به مثابه نقطه عطفي در عرصة نظام بين‌الملل، چگونه است.

واژگان كليدي: يازدهم سپتامبر، افكار عمومي، متقاعدسازي، مديريت تبليغات، فريب، روند ژئوپلي‌نوميك، يكجانبه‌گرايي در نظام‌بين‌الملل، نومحافظه‌كاران.

مقدمه

سياست اقناع و مهندسي افكار عمومي يكي از عوامل مؤثر در عرصه تعاملات بين‌المللي است كه اهميت ويژه‌اي دارد. در دوران پساجنگ سرد (از سال 1991 تاكنون) به دليل دگرگونيهاي رخ داده در قواعد بازي بين‌المللي، روند ژئوپليتيكي حاكم بر تعاملات بين‌المللي و مقوله‌هاي سخت‌افزاري راهبردي ـ امنيتي، به تدريج انحصار خود را از دست مي‌دهند و مقوله‌هاي نرم‌افزاري فرهنگي، ادراكي ـ روان‌شناختي، به ويژه با توجه به انقلاب آزاد اطلاعاتي و شبكه گسترده جهاني ناشي از فروپاشي نظام دوقطبي و كاربرد وسيع اينترنت، اهميت ويژه‌اي مي‌يابند.

تلاش ايالات متحده امريكا براي تثبيت روند يكجانبه‌گرايانة خود و ايجاد ثبات هژمونيكي خود در نظام بين‌المللي و سياست متكي به قدرت هژمون (سياست باندواگونينگ)2 دولت انگلستان در پيشبرد سياستگذاريهاي فراآتلانتيكي امريكا، در دوران گذار از نظام دو قطبي منعطف به نظام سلسله مراتبي متمايل به تك‌قطبي، عملاً كارايي چنداني براي دولتهاي مذكور در پي نداشت.

پس از رويداد 11 سپتامبر 2001 به مثابه نقطة عطفي3 در عرصه تعاملات بين‌المللي، نقش قدرت نرم و متقاعدسازي افكار عمومي در دولتهاي جرج واكر بوش و توني بلر در خصوص ايجاد روند راهبردي ـ امنيتي خود، اولويت ويژه‌اي پيدا كرد

مهندسي افكار عمومي، از قدرت نرم‌ بهره مي‌گيرد و قدرت نرم، توانايي به دست آوردن نتايج مطلوب است، به گونه‌اي كه افكار عمومي متناسب با سياستگذاريهاي راهبردي ـ امنيتي نخبگان تعيين كننده سياستگذاريهاي مزبور، جهت‌دهي شوند.

انگاره‌سازيهاي مطلوب در دولتهاي بوش و بلر پس از واقعة يازدهم سپتامبر 2001، ايجاد تصويرهاي مخدوش و ناموجه از عوامل معارض با ثبات هژمونيكي و به كارگيري گستردة جنگ شبكه‌اي(
) به مثابه جنگهاي اطلاعاتي بين جوامع كه جهت‌گيري آن نيز به سوي جامعه و اهداف غيرنظامي است، همگي در اين جهت است. بهره‌گيري از طيف وسيعي از ديپلماسي تبليغات، مانورهاي رواني و فريب(
) با استفاده از رسانه‌هاي مرتبط و با نفوذ در شبكه‌هاي كامپيوتري و پايگاه‌هاي اطلاعاتي در دولتهاي مذكور، در سطح وسيعي وجود دارد.

هدف اين مقاله پاسخ دادن به اين سؤال است كه جايگاه مهندسي افكار عمومي پس از رويداد يازدهم سپتامبر در دولتهاي بوش و بلر، چگونه بوده است؟

افكار عمومي ايالات متحده امريكا

با توجه به روند يكجانبه‌گرايانة حاكم بر تعاملات بين‌المللي و تلاش دولت ايالات متحدة امريكا براي تثبيت هژموني خود در سياست بين‌المللي، به ويژه پس از رويداد يازدهم سپتامبر، ارزيابي افكار عمومي ايالات متحده و سياستگذاريهاي دولت بوش براي جهت‌دهي به محيط ادراكي ـ روان‌شناختي رسانه‌هاي آن كشور، امري تعيين كننده است.

اصولاً در اين زمينه، كوششهاي مختلفي شده است؛ به عنوان نمونه پژوهشگراني همچون ويت كوپف(
) و هينكلي(
) براي ارزيابي موضع‌گيريهاي افكار عمومي امريكا در سياستهاي نظامي و خارجي آن كشور، به دسته‌بندي افكار عمومي امريكا پرداخته‌اند. آنها با استفاده از يافته‌هاي مؤسسات افكارسنجي نظير گالوپ،(
) ميزان پشتيباني افكار عمومي امريكا از يكجانبه‌گرايي و مقوله‌هاي امنيتي ـ نظامي آن كشور، نظير مداخلات سياسي ـ نظامي در ساير كشورها را تعيين كرده‌اند.

به زعم آنان دو طيف متفاوت در افكار عمومي امريكا مشاهده مي‌شود، گروه اول افرادي‌اند كه خواهان مداخله نظامي آشكار و گستردة ايالات متحده در همه بحرانهاي خارجي‌اند و آن را براي حفظ اعتبار و موقعيت امريكا ضروري تلقي مي‌كنند، گروه دوم شهرونداني‌اند كه با هرگونه مداخله نظامي امريكا در كشورهاي ديگر، به ويژه در خارج از قارة امريكا، مخالفند.1
هولستي(
) تقسيم‌بندي ديگري از افكار عمومي امريكا به نام تيپ‌شناسي افكار عمومي امريكاييها(
)2 ارائه كرده است ـ در اين تقسيم‌بندي افكار عمومي امريكاييان در چهار تيپ متمايز، دسته‌بندي شده است:
1ـ طيف انزواگرايان:(
) اين افراد با هرگونه مداخله دولت امريكا در مسائل جهاني مخالفند و نيز مخالف اقدام نظامي امريكا در مناطقي چون افغانستان و عراق بوده‌اند.

2ـ طيف افراطي‌گرا:(
) اين طيف خواستار يكجانبه‌گرايي ايالات متحده در مناطق مختلف جهان هستند و بر اين باورند كه براي حفظ و افزايش موقعيت برتر كشور امريكا، ضروري است كه دولت امريكا در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي در كشورهاي ديگر مداخله كند و از اين طريق در دوران پسا جنگ سرد از خلاء بلوك شرق، از نظر راهبردي ـ امنيتي بهره‌برداري كند.

3ـ طيف جهان وطن‌گرايان مشاركتي:(
) طرفداران اين نحله فكري معتقدند براي حل و فصل مسائل بين‌المللي بايد از راه‌حلهاي سياسي چندجانبه‌گرايانه بهره گرفت و اتخاذ سياستگذاريهاي يكجانبه‌گرايانه، به‌ويژه اقدام نظامي براي حل و فصل معضلات بين‌المللي در مناطقي دورتر از قلمروي سرزميني ايالات متحده، جز در موارد بسيار حاد و محدود، ضروري نيست و با منافع ملي ايالات متحده در تعارض است.

4ـ طيف جهان وطن‌گرايان نظامي‌گرا:(
) اين طيف معتقدند براي حل و فصل مسائل معارض با ثبات هژمونيكي ايالات متحده، لازم است از نيروها و اتحاديه‌هاي نظامي چند مليتي همسو با منافع راهبردي ايالات متحده، بهره جست.

اين گروه همانند طيف دوم معتقدند براي رفع مشكلات جهاني، ضروري است از نيروي نظامي بهره گرفته شود ولي جلب حمايت كشورهاي همسو و هم‌پيمان با دولت ايالات متحده، براي كاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي امريكا، مسئله‌اي منطقي و ضروري است.

بر اساس يافته‌هاي هولستي بيشتر امريكاييها در طيفهاي جهان‌وطنيهاي مشاركتي و نظامي‌گرا قرار دارند و اقليتي از آنان در دو گروه انزواگرا و افراطي‌گرا جاي مي‌گيرند.3
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طبق يافته‌هاي جي.وي رابرتز،(
) انسجام و توافق عمومي گسترده افكار عمومي امريكا در زمينه حضور مستمر و فعال آن كشور در تعاملات بين‌المللي و بعضاً مداخلات متعدد، به تبليغات، عمليات رواني رسانه‌ها و نخبگان آن كشور و فرايند جامعه‌پذيري سياسي موجود در آن، مربوط است.4 به عقيده آنان دقيقاً از هنگامي كه دولت ژاپن به بندر پرل هاربر حمله كرد و موجبات حضور نيروهاي امريكايي در جنگ جهاني دوم(1941) را باعث شد، رسانه‌هاي ايالات متحده به اين نتيجه اساسي رسيدند كه از هيچگونه كوششي براي تقويت جايگاه ايالات متحده و انسجام در افكار عمومي آن كشور، خودداري نورزند.5
با توجه به رويداد 11 سپتامبر 2001 كه قلمروي سرزميني ايالات متحده براي دومين‌بار پس از حمله ژاپن به پرل‌هاربر آماج حمله مستقيم قرار گرفت، بهره‌گيري از انسجام افكار عمومي امريكا و جهت‌دهي به آن در جهت اهداف ژئو استراتژيك ـ ژئوپلي‌نوميكي(
) دولت بوش، اهميتي مضاعف يافته است.

رويداد 11 سپتامبر، به واقع، فرصت مناسبي را براي نومحافظه‌كاران مؤثر در سياستگذاريهاي امنيتي ـ راهبردي امريكا فراهم آورد تا از طريق مسائلي چون ضرورت مبارزه با تروريسم بين‌المللي، برخورد با بنيادگرايي اسلامي، سرنگوني رژيمهاي ياغي(
) و نابودسازي تسليحات كشتار جمعي،(
) افكار عمومي امريكا را همسو با استراتژي جديد آن كشور، بسيج نمايد.

با توجه به افكار عمومي حاكم بر امريكا، اين كشور توانست در مدت سي و يك روز، بدون استفاده از نيروي زميني و مخالفت نكردن كشورهايي چون چين و روسيه، افغانستان را به تصرف خود در آورد و در 19 مارس 2003 نيز علي‌رغم مخالفتهايي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و بدون كسب مجوز شوراي امنيت به عراق حمله نمايد و در مدت نوزده روز حكومت عراق را سرنگون نمايد. اصولاً در دوران پساجنگ سرد، به ويژه از حوادث 11 سپتامبر به اين سو، دولت ايالات متحده كوششهاي منسجم و هدفمندي را در زمينه مهندسي افكار عمومي و بسترسازي رواني براي اجراي سياستگذاريهاي امنيتي ـ راهبردي يكجانبه‌گرايانه خود، سازمان داد.
با توجه به محيط ادراكي ـ روان‌شناختي خاص امريكاييها بود كه جرج بوش حدود يكسال پيش از حمله به عراق (در 29 ژانويه 2002)، در يك سخنراني عراق، ايران و كره شمالي را به منزلة محور شرارت(
) معرفي كرد. همچنين در نطق ديگري در دانشگاه نظامي وست پرينت در 2 ژوئن 2002، دكترين دفاع پيش‌دستانه(
) را به مثابه راهبرد نوين دولت خود طرح كرده بود و گفته بود: «ايالات متحده بايد به كشورهاي ديگر حمله كند تا تهديد بالقوه، به تهديدي واقعي، نينجامد».6 در همين زمينه در 29 آوريل 2003، حدود يكماه پس از اقدام نظامي در عراق، وزارت امورخارجة امريكا در گزارش سالانه خود بيست و هفت سازمان را گروههاي تروريستي معرفي كرده بود.

بوش در 28 ژانويه 2003 در گزارش سالانه خود گزارش موقعيت ايالات متحده به مجالس سنا و نمايندگان امريكا، شجاعت و عطوفت را ويژگي سياست دولت جمهوري‌خواه امريكا اعلام مي‌كند و مي‌گويد: «پرچم امريكا، نشان دهنده چيزي فراتر از قدرت و منافع ماست.7
واقعيت آن است كه دولت امريكا، مقابله با تروريسم و نابودسازي تسليحات كشتار جمعي را عامل سياست نظامي‌گرايانه خود در نظام بين‌الملل معرفي مي‌كند و نزد افكار عمومي امريكاييها تحت لواي مقاصد بشردوستانه و كوشش براي بازگرداندن امنيت به جامعة جهاني، به آن مشروعيت خاصي مي‌بخشد، همچنانكه در ژانوية 2004، بوش در گزارش سالانه خود به كنگره اعلام مي‌كند كه جنگ عراق و مبارزه با تروريسم بين‌الملل، ايالات متحده امريكا را امن‌تر كرده است.8
به واقع دولت جرج بوش، پس از 11 سپتامبر كوشيده است تا با توجه به تأثيرگذاري عمليات رواني ـ ادراكي، مجموعه‌اي هدفمند از ارزيابي و گزارش سير تطور افكار عمومي امريكا را به دست دهد و به اين ترتيب با دقت بيشتري درجه تأثيرگذاري عمليات رواني ـ اطلاعاتي را بر مخاطبان هدف خارجي و همچنين ميزان كاهش يا افزايش سطح تأثيرگذاري(
) را با توجه به شاخصه‌هاي تعيين كننده بررسي نمايد.

هرچند تعيين دقيق ميزان تأثيرگذاري عمليات رواني ـ ادراكي و مهندسي افكار عمومي دولت بوش با توجه به پيچيدگي عامل انساني و ذهنيتهاي متفاوت، بسيار دشوار است و تعيين نسبي آن نيز زمان مشخصي را مي‌طلبد،9 ولي نمونه‌هاي گواه، حاكي از آن است كه دولت جرج بوش در جهت مهندسي افكار عمومي امريكا بسيار موفق عمل كرده است و اين مسئله با توجه به ذهن ساده و شخصيت فارغ از هرگونه پيچيدگي(
) امريكاييها، امري منطقي است.

تأكيد بر آزاديهاي فردي و دموكراسي در سخنرانيهاي بوش و مقامات هيئت حاكم امريكا، بيش از هرچيز بر تلاش آنان در همسو كردن افكار عمومي امريكاييها با دكترين امنيتي بوش، حكايت دارد.

هنگامي كه ديك چني، معاون رئيس‌جمهوري امريكا و وزير دفاع پيشين در كابينه بوش پدر مي‌گويد: «تروريسم بين‌الملل به اين دليل خطرناك است كه با ارزشهاي آزادي و دموكراسي كه بنيان جوامع غربي است، مخالف است» و مي‌افزايد: «تروريسم بين‌الملل به اين دليل محكوم است كه براي توليد يا دستيابي به سلاحهاي شيميايي، ميكروبي، راديولوژيك و هسته‌اي هركاري مي‌كند.10
اين مسئله نشان دهنده اين است كه ديك چني تا چه حد براي حمايت افكار عمومي امريكا اهميت قائل است، چرا كه رسالت ايالات متحده را از اين رو مبارزه با تروريسم در هر منطقه از جهان مي‌داند كه تروريسم بين‌الملل و در مفهوم اخص آن بنيادگرايي اسلامي از منظر دولت امريكا با ارزشهاي مردم امريكا در تضاد است و براي ضربه‌زدن به آن از هيچ اقدامي حتي تلاش براي كسب سلاحهاي كشتار جمعي نامتعارف، روي‌گردان نيست. از اين رو ديك‌چني مي‌گويد: «مردمان متمدن بايد هرآنچه در توان دارند، براي شكست تروريسم و توقف پخش سلاحهاي كشتار جمعي، صرف نمايند.»11
او مسئوليت جهان غرب را در رويارويي با تهديدهاي شبكه‌اي تروريستي اينگونه تعبير مي‌كند:

«نخست بايد با ايدئولوژيهاي خشونت‌گرا از ريشه برخورد كرد و از طريق گسترش دموكراسي در سراسر خاورميانة بزرگ و فراتر از آن اقدام كرد. بايد با تهديدات مقابله كرد و وقتي ديپلماسي شكست مي‌خورد بايد آماده بود تا با مسئوليتهايمان مواجه شويم و در صورت لزوم از زور استفاده كنيم».12
در زمينه بسترسازي رواني براي بسيج افكار عمومي در زمينه مقولة تغيير رژيم(
) در خاورميانه، كالين‌پاول وزير امورخارجه پيشين امريكا در سيزدهم دسامبر 2002 در بنياد هريتيج(
) امريكا، در يك سخنراني به سياست خارجي امريكا در خاورميانه پرداخت. او در ابتدا به اهميت موقعيت جغرافيايي ـ سياسي و روابط گسترده تجاري با اين منطقه اشاره كرد و افزود: «متأسفانه هزاران نفر از شهروندان ما در وقايع 11 سپتامبر به دست تروريستهايي كشته شدند كه در خاورميانه متولد شدند و عقايد بنيادگرايي و تندرويي را در اين منطقه به دست آوردند.»13 به عقيده پاول، تهديدي كه گريبانگير شهروندان غربي است، از جانب كساني است كه در خاورميانه زندگي مي‌كنند و عقايد افراطي مذهبي دارند.14
بر اين اساس و در جهت ترويج مفاهيم دموكراسي و آزادي است كه وي مي‌گويد: «هر كشوري كه در خاورميانه عقب بماند، آينده‌اي نخواهد داشت و زمان آن فرارسيده است كه اميدها براي پيشرفت به وجود آيد و ايالات متحده امريكا مي‌خواهد در كنار ملتهاي خاورميانه باشد تا آنان به سوي صلح و ساخت زندگي بهتر براي كودكان خود، حركت كنند.»15
در زمينة هدايت افكار عمومي امريكا در زمينه اقدام نظامي عليه عراق نيز طيف گسترده‌اي از اعضاي غيرنظامي ارشد پنتاگون، همراه بخشي از فرماندهان ارشد نظامي و مقامات امنيتي ملي امريكا كه تحت پشتيباني گستردة گروههاي راست‌گرا در رسانه‌هايي همچون وال‌استريت ژورنال(
) و فاكس‌نيوز،(
) بودند، به شدت از حمله نظامي به عراق حمايت مي‌كردند.16
روزنامه وال استريت ژورنال با مطرح كردن اين مسئله كه مظنون اصلي تدارك و پخش باكتري سياه‌زخم،(
) رژيم عراق است، تلاش كرد تا افكار عمومي و بسترسازي رواني داخل و خارج ايالات متحده امريكا را عليه عراق جهت دهد. گروهي متشكل از هنري كسينجر وزير امورخارجة پيشين ايالات متحده، جيمزولسي رئيس پيشين سيا (در دولت كلينتون)، ديويد جرميا جانشين سابق رياست ستاد مشترك ارتش امريكا، هارولد براون وزير دفاع دولت كارتر، دن كوايل معاون رئيس‌جمهوري كارتر و جيمز اشلزينگر وزير سابق دفاع و انرژي امريكا، پل ولفويتز معاون وزارت دفاع امريكا كه به هابز در وزارت دفاع امريكا مشهور است، به گونه‌اي منسجم از عمليات رواني ـ تبليغاتي براي جهت‌دهي به افكار عمومي امريكا، بهره گرفتند.17
اصولاً آنچه گفتني است، اين است كه رويداد 11 سپتامبر به مثابه نقطة عطفي در عرصة تعاملات بين‌المللي، موجب گرديد تا يكجانبه‌گرايي ايالات متحده امريكا و روند هژمونيك‌گرايانة مدنظر دولت بوش، شدت بيشتري به خود گيرد.

در اين خصوص بهره‌گيري از افكار عمومي امريكا و تلاش در زمينه همسو كردن هرچه بيشتر آنها با سياستگذاريهاي امنيتي ـ راهبردي نومحافظه‌كاران امريكا، با استفاده از مسائلي نظير گسترش دموكراسي و ارزشهاي امريكايي در جهان، مبارزه با تروريسم و تسليحات كشتار جمعي، امري است كه از 11 سپتامبر 2001 تاكنون، به گونه‌اي پررنگ، مشاهده مي‌شود.

افكار عمومي در انگلستان

اصولاً افكار عمومي در انگلستان نسبت به ايالات متحده امريكا، حساسيت آگاهانه‌تري نسبت به تحولات داخلي و بين‌المللي دارد. نمونه اين مقوله در موضوع خودكشي يا قتل دكتر ديويد كلي (كارشناس بهايي‌مسلك خلع سلاح در عراق) است كه افكار عمومي انگلستان، دولت توني‌بلر را براي پاسخگويي صريح نسبت به مسئله فوق و حتي استعفا در جولاي 2002، تحت فشار قرار داده بود.

افكار عمومي در انگلستان نسبت به ايالات متحده، به گسترش ارزشهاي ليبرالي (به مثابه تنها راه رفاه و خوشبختي بشريت از نگاه غربيها) و دموكراسي حساسيت بيشتري دارد و از اين رو دولت توني‌بلر علي‌رغم مخالفت شديد طيف گسترده‌اي از افكار عمومي در انگلستان، توانسته است با بسيج افكار عمومي تحت لواي ايجاد ثبات و امنيت پايدارتر براي ارزشهاي عام(
) ليبرال غربي، به تثبيت سياستگذاريهاي راهبردي ـ امنيتي مدنظر خود در چارچوب سياست باندواگونينگ اقدام نمايد. دولت بلر حمله انگلستان به عراق در 19 مارس 2003 و همراهي با دولت بوش را اقدامي در جهت خدمت به جامعه جهاني و فرصت بي‌نظيري براي حفظ ثبات جهاني، ارزيابي مي‌كند.

دولت بلر در رسانه‌هاي همگاني مي‌كوشد تا با بزرگ‌نمايي مسائلي چون محروميت شهروندان جوامع خاورميانه از حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي خويش كه زمينه‌ساز افراط‌گرايي و رشد تروريسم است، به اين باور در اذهان مردم انگلستان دامن زند كه وجود عوامل معارض با ثبات بين‌المللي در مناطق مختلف جهان، به ويژه منطقه خاورميانه (با توجه به ويژگيهاي خاص ژئوپلي‌نوميكي خود)، براي منافع و امنيت جوامع غربي نظير انگلستان بزرگ‌ترين تهديد است. با توجه به فضاي سياسي متفاوت در زمينه‌هاي ادراكي ـ روان‌شناختي ناهمسان افكار عمومي انگلستان نسبت به ايالات متحده، مخالفهاي مهندسي افكار عمومي در دولت توني‌بلر، انسجام ذهني ـ سياسي بيشتري دارند.
گروههايي چون ائتلاف اسكاتلنديهاي خواهان عدالت، جامعة دانشگاهيان ضد جنگ بيرمنگهام، جامعة دانشگاهيان ضد جنگ آكسفورد، جامعة دانشگاهيان ضدجنگ كمبريج، گروه ضدجنگ پيكان، گروه ضدجنگ هول، گروه ضد جنگ يورك، جنبش ضدجنگ ايرلند، گروه موسوم به سي.ان.دي(
) و احزاب كارگري كه اغلب مخالف سياستهاي دولت بلر در زمينه حقوق كارگري‌اند، با سياستگذاريهاي همسو با نومحافظه‌كاران امريكا در دولت توني‌بلر مخالفند.18
گروههاي مخالف دولت بلر، اصولاً تلاش مي‌كنند تا با حضور در پارك بزرگ لندن و ساختمان اصلي شبكة خبرپراكني بي.بي.سي،(
) نسبت به طرح خود در افكار عمومي جهاني به زيان دولت بلر، اقدام كنند.19
افكار عمومي در انگلستان با توجه به محيط خاص ادراكي ـ روان‌شناختي انگليسيها نسبت به محيط ذهني ساده امريكاييها، حساس‌تر و تعيين‌كننده‌تر از افكار عمومي در امريكا است و از اين روي كارويژة دولت بلر در راستاي مهندسي افكار عمومي در انگلستان براي پيشبرد اهداف خود، كاري به مراتب دشوارتر از دولت بوش است.

مهندسي افكار عمومي در انگلستان

دولت بلر با توجه به تحولات پس از رويداد 11 سپتامبر 2001 و حمله ايالات متحده به افغانستان و عراق به مانند دولت بوش بر اين باور است كه دگرگوني دموكراتيك خاورميانه در تعاملات راهبردي ـ امنيتي جهاني، هدفي مهم است كه بايد پي‌گيري شود. به زعم دولت بلر، عاقلانه است كه مفهوم دموكراسي را به مؤلفه‌هاي تشكيل دهندة آن مانند حاكميت ارزشهاي غربي و ليبراليسم با توجه به تقويت جامعة مدني تقسيم كرد. اين مقوله شايد همراه ننمودن نخبگان فكري كشورهاي واگرا با سياست بين‌الملل كنوني و روند يكجانبه‌گرايانة ايالات متحده را آسان‌تر كند و منافع مشترك را پديد آورد.

بر اساس ديدگاه دولت بلر، بايد بر اساس استعداد بالقوه جوامع خاورميانه، ديدگاه مشتركي براي دگرگوني سياسي، اقتصادي و اجتماعي در منطقه ايجاد گردد و براي جهت‌دهي افكار عمومي انگلستان تلاش شود تا اينگونه تلقي گردد كه دولت بلر مي‌كوشد براي حل مناقشات منطقه‌اي و توسعه نيافتگي سياسي و اقتصادي گامهاي اساسي بردارد.

دولت بلر با تأكيد بر اين موضوع كه خاورميانه، دست‌كم تا دو دهة آينده، همچنان در كانون ژئوپليتيك بين‌المللي باقي خواهد ماند، نسبت به همسو كردن افكار عمومي انگلستان در زمينه حضور آن دولت در منطقه خاورميانه (عراق) و مقوله‌هايي چون مسئله دموكراتيك‌سازي، ساختار و نظم منطقه‌اي خاورميانه، فرايند صلح اعراب ـ رژيم صهيونيستي (با توجه به درگذشت ياسر عرفات رهبر فلسطين و جانشيني محمود عباس)، اقدامات مؤثري صورت دهد.

آنچه مهم است، راهبرد امريكايي در مقايسه با رويكرد انگليسي در زمينه تأثيرگذاري بر تعاملات بين‌المللي، جنبه جهاني و گرايش امنيتي شديدتري دارد و بر اساس تلقي ويژه از نوعي نظم اخلاقي در مورد آنكه در جهان چه چيز خوب و چه چيز بد است، بنا شده است.

در حالي كه رويكرد انگليسي، بيشتر منطقه‌اي و سياستهاي آن اغلب، چندوجهي و نهادينه است. دولت بلر مايل است از اين امر اطمينان حاصل كند كه سياستهاي امنيتي صرفاً سياستهاي نظامي نيست، بلكه با محتوا و روشهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تركيب مي‌شود. سياستگذاران دولت بلر به فرايند نهادسازي، حداقل به صورت ظاهري و براي جهت‌دهي به افكار عمومي خود، تأكيد مي‌ورزند، حتي اگر اين فرايندهاي سياسي ـ امنيتي مطلوب افكار عمومي انگلستان، روندهاي بلندمدتي باشند كه نتايج مورد نظر را در دوره‌اي كوتاه تأمين نكنند.

اصولاً دولت بلر به منظور اقناع افكار عمومي خود مايل است در كارهاي وقت‌گير اعتمادسازي و رايزني، بيشتر از متحد استراتژيك خود(امريكا)، ايفاي نقش كند.20
نتيجه‌گيري

سياست متقاعدسازي و مهندسي افكار عمومي در دوران پساجنگ سرد (از سال 1991 تاكنون)، به دليل تحولات به وقوع پيوسته در تعاملات بين‌المللي نظير انقلاب آزاد اطلاعاتي و شبكه‌اي شدن امنيت و دغدغه‌هاي بين‌المللي، از جايگاه ويژه‌اي در سياستگذاريهاي راهبردي ـ امنيتي دولت ايالات متحده امريكا براي ايجاد ثبات هژمونيكي مد نظر خود و دولت انگلستان در خصوص اتخاذ سياست باندواگونينگ مطلوب خود، برخوردار بوده است.

بهره‌گيري دولتهاي بوش و بلر از مقوله‌هايي نظير ديپلماسي تبليغات، مانورهاي رواني و فريب در رسانه‌هاي مرتبط، به ويژه پس از رويداد 11 سپتامبر 2001، سير صعودي داشته است.

مهندسي افكار عمومي در دولتهاي بوش و بلر نسبت به روندهاي جاري در نظام بين‌المللي بر اساس محيط ادراكي ـ روان‌شناختي افكار عمومي امريكا و انگلستان، عملكرد متفاوتي داشته است.

راهبرد دولت بوش در زمينه تأثيرگذاري بر تعاملات بين‌المللي و همسو كردن افكار عمومي امريكا با سياستگذاريهاي آن كشور، جنبه جهاني و گرايش امنيتي بيشتري دارد و بر اساس تلقي ويژه از نوعي نظم اخلاقي در مورد آنكه در جهان چه چيز خوب و چه چيز بد است، بنا شده است، در حالي كه رويكرد دولت بلر در زمينة بسيج و همسو كردن افكار عمومي انگلستان بيشتر وجهه‌اي منطقه‌اي دارد و سياستهاي آن غالباً چندوجهي و نهادينه است.

دولت بلر با توجه به محيط خاص ادراكي ـ روان‌شناختي متفاوت افكار عمومي انگلستان نسبت به امريكا، بر اين نكته تأكيد مي‌ورزد كه سياستهاي امنيتي صرفاً سياستهاي نظامي نيست، بلكه با محتوا و روشهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي تركيب مي‌شود.

در حالي كه دولت بوش در مهندسي افكار عمومي امريكا با توجه به ذهن سادة افكار عمومي آن كشور، در مقوله بسيج افكار عمومي و همسو كردن آن با اهداف راهبردي ـ امنيتي مدنظر خود، مسير نسبتاً همواري را پيش روي داشته است، دولت بلر در خصوص همراه كردن افكار عمومي آن كشور با دشواريهاي بيشتري رو به رو بوده است و با توجه به محيط پيچيده ادراكي ـ روان‌شناختي افكار عمومي انگلستان مي‌كوشد تا حداقل به گونة ظاهري به تثبيت فرايندهاي سياسي ـ امنيتي مطلوب مردم آن كشور، همت گمارد؛ حتي اگر فرايندهاي ياد شده، روند بلندمدتي باشند كه نتايج مورد نظر را در دوره‌اي كوتاه تأمين نكنند. 

روندهاي موجود بيانگر آن است كه دولت بلر به منظور اقناع افكار عمومي خود، سعي مي‌كند در كارهاي وقت‌گير اعتمادسازي و رايزني، بيشتر از متحد استراتژيك خود(امريكا)، ايفاي نقش نمايد.

منابع

در نسخه چاپی موجود است.

( عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج


�. Net War.


�. Deception.


�. Wittkopf.


�. Hinckley.


�. Gallup.


�. Holsti.


�. American Public Opinions Typology.


�. Isolationists.


�. Hard Liners.


�. Cooperative.


�. Militaristics.


�. J.V.Roberts.


�. Geo Strategic - Geopolynomic.


�. Rogue States.


�. Weapons of Mass Destruction (WMD).


�. Axis of Evil.


�. Preemptive.


�. Level Efficiency.


�. Naive.


�. Change Regime.


�. Heritage.


�. Wall Street Journal.


�. Fox News.


�. Antherax.


�. Universal Values.


�. C.N.D Group.


�. 





